
بغـــداد و دمشـــق و بـــه مصـــر به جـــان خریـــد و پای 
درس آدم های بزرگ نشســـت و نظام فکـــری خود را 
با دقت ها و تأمات بســـیار ســـاخت. او ســـپس این 
نظام فکـــری را تدریس کرد و شـــاگرد هایی را تربیت 
کـــرد تا این چراغ را روشـــن نگـــه دارد و آنهـــا آن را به 

منزل بعد برســـانند.
 

بزرگترین میراث فارابی چیست؟
جســـت و جوگری فارابـــی معـــروف اســـت. او بـــا باز 
کـــردن چشـــمان خـــود روی افـــکار ملـــل مختلـــف 
هنـــدی ، ایرانـــی ، یونانـــی و مصـــری و همچنیـــن با 
تماســـی متأمانـــه با ادیـــان مختلـــف از زرتشـــتی و 
مانوی تا اســـام و مســـیحیت و... و افـــکار عرفانی و 
فلسفی و کامی مسلمانان و مســـیحیان و یهودیان، 
اندیشـــه خود را شـــکل داد. همه اینها نشـــان از این 
دارد کـــه فارابـــی مســـأله  های موردنظر خـــود را فراتر 
از پاســـخ های درون دینـــی ، زبانـــی ، قومـــی و فکری 

دنبال کرده اســـت.
تفکـــر وی، به تعبیـــر دیگر، محـــدود به قـــوم یا دین 
خاصـــی نیســـت. او به دنبـــال نوعـــی از عقانیـــت 
اســـت کـــه می توانـــد بیـــن ملـــل مختلـــف و ادیـــان 
و گرایش هـــای فکـــری، معقولیـــت داشـــته باشـــد. 
فارابی بـــه کمک این نگاه از بالا و از بیرون توانســـت 
گفت وگوی ایـــن فرهنگ ها و ملت هـــا را برقرار کند. 
این بزرگترین وجه تفکر فارابی اســـت. از این منظر، 
ســـبک و روش فارابی برای آدم هـــای مختلف و ادوار 
مختلـــف چـــه دوران قدیـــم و چـــه الان و چـــه آینده 

قابلیت اســـتفاده دارد.
 

فارابی به عنوان استاد فلسفه چگونه راه خود 
را با پرورش دانشجویان و استادان بعدی ادامه 

داد؟
معلم بـــودن فارابی دو وجـــه دارد. در وجـــه اول، او 
معلمی اســـت که طبق روال معمـــول معلمان، آنچه 
از پیشـــینیان آموخته را به شـــاگردان خویش منتقل 
کرده و شاگردپروری کرده و حتی در این راه ابتکاراتی 
نیز داشـــته اســـت. وجه دوم، ناظر بـــه معنای مؤلف 
بودن بـــرای واژه معلم اســـت. در این معنـــا، »معلم 
ثانـــی« خوانـــدن فارابـــی به معنای کســـی اســـت که 
دســـتگاه فکـــری خـــود را متناســـب با پرســـش ها و 
نیازهای زمانه ســـاخته اســـت و در ایـــن راه آرا و افکار 
متعـــددی را بـــه خدمـــت گرفتـــه و آنهـــا را در هیأتی 
جدیـــد تألیـــف کرده اســـت. فارابـــی به هـــر دو معنا 
معلم اســـت. یعنـــی هم در معنـــای شـــاگردپروری و 
هـــم در معنای دوم که توانســـت افـــکار متعدد را چه 
ایرانـــی و غیر ایرانی و چه اســـامی و غیر اســـامی به 
میـــز گفت و گو دعوت کنـــد و از دل ایـــن گفت و گوها 
دســـتگاه فکری جدید خود را در قالب سیستمی که 

»فلســـفه فارابـــی« می خوانیـــم، معرفی کند.
 

برخی از پژوهشگران فلسفه درباره ساحت های 
فکری خاص فارابی سخن می گویند. برخی او را 
در حوزه موسیقی و کلام تعریف می کنند و برخی 

اعتقاد دارند او در بعد سیاسی تعاریف دقیق و 
مشخصی برای ما به جا گذاشته است. آیا چنین 

مرزبندی هایی در مورد فارابی صدق می کند؟
نزد فارابی، فلســـفه ســـاحت های متعدد دارد و همه 
ایـــن  ســـاحت ها همدیگـــر را تکمیـــل می کننـــد و به 
هیـــچ عنـــوان نباید ایـــن دســـتگاه فکـــری را به یک 
وجـــه فکری خـــاص تقلیل داد. پروفســـور محســـن 
مهدی، اســـتاد عراقی، وجه سیاســـی فلسفه فارابی 
را برجســـته کـــرده و چنیـــن القـــا می کنـــد کـــه تمام 

فارابی سعی می کند 
فلسفه را برای 

فلسفه به خدمت 
نگیرد و به جای آن، 

فلسفه را برای حل 
مشکلات زمانه به 

خدمت گیرد. 
فیلسوف زمانی 

مؤثر می شود 
و حرف هایش 

در زمان خود 
و بعدها مؤثر 

می افتد که ببیند 
اساساً اصلی ترین 

مسائل جامعه 
چیست و آنها را 
چگونه می توان 

صورت بندی و 
تقریر کرد؟ یک 

فیلسوف صادقانه 
به این مواجهه روی 

می آورد. فارابی 
چنین کرد و از این 

جهت می تواند برای 
ما درس آموز باشد. 

اگر فارابی با مسائل 
زمانه خودش ارتباط 

نگرفته بود، فلسفه 
او چیزی بیش از 

تفریح و تفنن نبود

تأثیر فارابی در تأسیس فلسفه اسلامی و 
بازشناسی فلسفه یونان چقدر است؟

شـــخصی مثـــل فارابـــی و اشـــخاص بعـــد از فارابی از 
عنوان »فلسفه اســـامی« اســـتفاده نکرده اند. با این 
تمایـــز صریـــح که آنهـــا فلســـفه و فیلســـوفان یونانی 
داشـــتند و بودند و ما فلســـفه و فیلســـوفان اسامی 
داریـــم و هســـتیم. آنهـــا مـــرزی را بیـــن خودشـــان و 
دیگـــران قائـــل نبودنـــد. اساســـاً در آن روزگار ایـــن 
مرزبنـــدی نبـــود و آن فیلســـوفان از جملـــه شـــخص 
فارابـــی خودشـــان را در ادامـــه یک جریان فلســـفی 
متصـــور بودند کـــه در ســـرزمین های مختلفی وجود 
داشـــت. آنـــان بر ایـــن باور بودنـــد که وجود فلســـفه 
در ســـرزمین های مختلف بدون خـــط و ارتباط نبوده 
اســـت. فارابی آگاه بود که فلســـفه یونانـــی از طریق 
فیلســـوفان شـــمال آفریقـــا یعنی حـــوزه اســـکندریه 
در مصـــر و حـــوزه ایـــران قبل و بعـــد از اســـام به وی 

رســـیده است.
فارابـــی در خراســـان از طریق اســـتادان مســـیحی و 
برخی از اســـتادان حوزه فلســـفه با این تفکرات آشنا 
شـــد. وی برای آشنایی و اســـتفاده از محضر استادان 
بیشتر راهی بغداد شـــده و در ام القرای فلسفی روزگار 

خود مســـتقر و بعد از شـــاگردی و تحمـــل مرارت های 
بســـیار، استاد می شـــود و شـــاگردپروری می کند. این 

نـــگاه را بعد از فارابـــی هم داریم.
این مرزگذاری ها کـــه امروزه به عنوان فلســـفه غرب، 
اســـامی و یونانی می شناسیم، اساساً در دنیای قدیم 
معتبر نبـــود. این زمینـــه ارتباطی و بینـــش جهانی به 
فارابـــی اجازه می داد کـــه بتواند از آثار اندیشـــمندان 
مختلف اســـتفاده کند؛ اندیشـــمندانی که در مناطق 
مختلـــف و در قلمـــروی پیرامونی پراکنـــده بودند. در 
حـــوزه خراســـان، فارابـــی میـــراث دار تفکـــر مانوی و 
زرتشـــتی بـــود و بعـــداً بـــا ظهـــور اســـام، گفت و گوی 
دینـــی، کامـــی، علمی و فلســـفی در خراســـان بزرگ 
باعث شـــد او به عنوان فردی دانشجو و دانش دوست 
و عقل گـــرا و عاقه منـــد به مباحث عقلـــی و به عنوان 
شـــخصیتی جوینـــده دانـــش هویت یابـــد و فلز وجود 
او در ایـــن مرحله با شـــاکله عقانیت ضـــرب بخورد.

فارابی از جمله فاســـفه ای اســـت که برای رســـیدن 
به پاســـخ ســـؤالات خود و دســـتیابی به اندیشه سایر 
فاســـفه ملـــل مختلـــف، راهـــی ســـفر شـــد. فارابی 
جویای دانش و حکمت بود و رنج ســـفر را با امکانات 
آن موقـــع از منطقـــه ماوراء النهـــر بـــه بین النهرین در 

گفت وگو با دکتر رضا ماحوزی، دانشیار پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی

مواجهه فیلسوفانه با حل مسائل جامعه

ابونصر فارابی ملقب به »معلم ثانی« از نوابغی اســـت که در زمانه حســـاس تاریخی ظهور کرد و توانســـت تأثیر عمیق و بســـزایی در 
تفکر اندیشـــمندان بعـــد از خود بجا بگذارد. خلوص علمی  فارابـــی و کنکاش و تلاش او و در عین حال متـــد عقلی او را می توان از 
مهم ترین دســـتاورد های فارابـــی در حوزه علم و اندیشـــه قلمداد کرد. فارابی متفکـــری فراتر از زمان و جریان خاص و فیلســـوفی 
اســـت کـــه فراتر از زمانه خود جلوه کرده اســـت. برای آشـــنایی بیشـــتر درباره اندیشـــه فارابـــی و نگرش او به فلســـفه گفت وگویی 
با دکتر رضا ماحوزی، اســـتاد فلســـفه و دانشـــیار پژوهشـــگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعـــی و تمدنی وزارت علوم داشـــته ایم که در 

می خوانید. ادامه 

گفت وگو

ویـــژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
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